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چند میلیون نفر در ایران 
دچار اختلال روانی هستند؟

معاون دفتر ســامت روانــی، اجتماعی 
و اعتیاد وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی گفت: بر پایه آخرین پژوهش‌ها میزان 
شیوع اختلالات روان‌پزشکی در کشور ۲۳.۶ 
درصد اســت که حدود ۱۲.۵ میلیــون نفر از 
جمعیت گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ایران از یکی 

اختلالات روانپزشکی رنج می‌برند.
احمــد حاجبــی، شــایع‌ترین اختلالات 
روانپزشــکی در کشور را افســردگی با شیوع 
12.7 درصد و اضطراب 15.6درصد ذکر کرد و 
گفت: برای جلوگیری از تشدید این اختلالات 
هم برای افــراد در معــرض آســیب و دیگر 
شــهروندان برنامه‌های آموزشی برای والدین 
کــودکان و نوجوانان با موضــوع مهارت‌های 

زندگی و فرزند پروری برنامه‌ریزی‌شده است.
معاون ســامت روانی وزارت بهداشت با 
بیان این‎که ازنظر علمی، در شــیوع اختلالات 
یا بیماری‌های روان‎پزشکی عوامل بیولوژیکی 
محیطــی و فردی نقــش دارد، تأکیــد کرد: 
بســیاری از افراد به دلیل نداشــتن یکسری 
مهارت‌های زندگی و توانمندی‌ها دچار بیماری 
می‌شوند. وی ادامه داد: هم‎چنین برخی افراد 
هم به‎خاطر شرایط زندگی، مسائل خانوادگی 
شغلی، اقتصادی و اجتماعی از آن رنج می‌برند 
که بــر جســم و روان آن‌ها تأثیــر می‌گذارد 
 و دچــار اختلالات روانپزشــکی می‌شــوند.

وی شناسایی و تشخیص بیماران روانی، ارائه 
خدمات به آن‌ها در جهت کاهش آسیب‌های 
اجتماعی و پیشگیری از خودکشی را ازجمله 
مهم‌تریــن اولویت‌های دفتر ســامت روانی 

ذکر کرد.
    

وضعیت برابری جنسیتی 
در ایران چگونه است؟

 مجمع جهانی اقتصاد به تازگی در گزارشی 
به بررسی وضعیت برابری جنســیتی و ابعاد 
مختلف آن در کشــورهای مختلف پرداخته 
است. براساس این گزارش رتبه ایران از 149 
کشور مورد بررسی، 142 اعلام شده است. این 
شاخص در ۴ بخش اقتصاد، آموزش سیاست 
و بهداشت کشــورها را مورد بررسی قرار داده 

است.
مقایسه روند تحولات رتبه ایران در شکاف 
جنسیتی جهانی و شاخص‌های مربوط به آن 
در ســال ۲۰۰۶ که 115 کشور مورد سنجش 
قرار گرفته بودند و سال 2018 که کشورهای 
نمونه به 149 کشور رسید، قیاس مناسبی از 

روند برابری جنسیت در ایران فراهم می‌آورد.
بررسی مشــارکت و فرصت‌های اقتصادی 
نشان می‌دهد که رتبه ایران که در سال 2006 
صد و سیزده بوده، در سال 2018 به رتبه 143 
رسیده است. هم‌چنین در زمینه  دستاوردهای 
آموزشی رتبه ایران در این فاصله از 80 به 103 
افت کرده و در بهداشــت نیز رتبه آن از 52 به 

127 رسیده است.
نکته جالب دیگر قدرت سیاســی است که 
ایران از این نظــر از رتبه 109 بــه رتبه ۱۴۱ 
تنزل یافته است. به‌طور کلی رتبه ایران که در 
سال 2006 از 115 کشور ۱۰۸ بوده، با حفظ 
اختلاف نسبت به انتها، در سال 2018 نیز ۱۴۲ 
از ۱۴۹ کشور  بوده است، هرچند امتیاز ایران 

در بیشتر زیرشاخص‌ها بهبود داشته است.
به رغم آن‌چه در بالا اشــاره شد، وضعیت 
ایران در تمام شاخص‌ها یکســان نیست. در 
واقع، نابرابــری جنســیتی در زمینه قدرت 
سیاسی و مشــارکت اقتصادی و اختلاف آن با 
میانگین جهانی بسیار زیاد است در حالی‌که در 
زمینه دستاوردهای آموزشی و بهداشت نمره 
ایران از متوسط جهانی بالاتر است. این موضوع 
لزوم  بهبود  مشارکت اقتصادی سیاسی  زنان را 

در عرصه عمومی نشان می‌دهد.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه‌نگار

مادران دانشجویان سوار بر»اتوبوس 
مرگ«، از مســئولان خوســته‌اند به 
آن‌ها سر نزنند؛ یعنی به ملاقات آن‌ها 
نروند. یعنی برای سلفی گرفتن  با آن‌ها    
مزاحم حال مجروحان و داغدیدگان 
نشــوند. این مادران، مسئولان را لازم 
ندارند؛ مسئولان ثابت کرده‌اند درست 
مثل پلیس در فیلم‌های پلیســی که 
پس از پایان حادثه از راه می‌رسد  درست 
زمانی که جرم و قتل و آســیب اتفاق 
افتاده و دیگر نمی‌تــوان کاری کرد... 
دیر می‌رسند و نابهنگام؛ و این همیشه 
دیررسیدن در حال و وروزی که جامعه 
ما گرفتار آن اســت درست به معنای 
هرگز نرســیدن است. مســئولان ما 
دیگر مسئول مردم نیســتند، آن‌ها  
مســئول مطالبات خود هستند و در 
هفته گذشــته شــاهد تلخ‌زبانی این 
مسئولان و نمایندگانی که با رای ما روی 
آن صندلی‌هایی که نباید، نشسته‌اند 
بوده‌ایــم و دردش را بر جان و جســم 
خود احســاس کرده‌ایم؛ مســئولین 
محترم! لطفا بــرای عیادت و دلجویی 
نروید، حضور شــما فقط داغ دل ما را 
تازه می‌کند و زخم را هم‌چنان خون‌ریز 
نگه می‌دارد... نرویــد و بگذارید مردم 
خودشــان فکری به حال خودشــان 

بکنند. 

بن‌بست سوگیری شناختی 
  فریده اولاد قباد با اشاره به تشکیل 
کمیته‌ای در کمیسیون آموزش برای 
بررسی حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات 
گفته اســت: »به همراه آقایان ده‌مرده 
و کوچــک زاده با مجروحیــن حادثه 
واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه 
علوم و تحقیقات در چند بیمارســتان 
تهران ملاقات کردیم و بــا رئیس این 
دانشــگاه مســئول ترابری دانشگاه و 
معاون پارلمانی دانشگاه آزاد نشستی 
داشــتیم و از محل حادثه نیــز بازدید 
کردیم. طبق گزارش ارائه شده، قرارداد 
پیمانکاری با یک شرکت اتوبوسرانی از 
فروردین ۹۷ تا اســفند ماه سال جاری 
منعقد شده است. ما هم‌چنین از مسئول 
ترابری دانشگاه سوال کردیم آیا راننده 
کارت ســامت داشــته و آیا اتوبوس 
معاینه فنی داشــته که ایشان گفتند 
هیچ‌کدام از این قرارداد‌ها را نداشــته 
اســت. علاوه بر این راننده تنها ۲۰ روز 
بوده که در دانشگاه مشغول به کار شده و 
 پسر او هم راننده همان دانشگاه است.«

اولادقبا و همراهانش، از رئیس دانشگاه 
آزاد واحد علوم تحقیقات خواســته‌اند 
گزارشــی از این حادثه به نمایندگان 
ارائه کند، گزارشــی که همه می‌دانیم 
در نهایت در همان قفســه‌ای بایگانی 
می‌شود که گزارش دختران شین‌آباد 
گزارش مدرسه اســوه حسنه، گزارش 
تجاوز به دانش‌آموزان، لایجه منع کودک 
همسری، گزارش تصادفات اردوهای 

دانش‌آموزی و... بایگانی شده و به خاک 
و خاکستر تاریخ سپرده شده‌اند.

همه ما با رفتارهایی از این دســت 
آشناییم؛ واکنش هایی که نام آن‌ها را 
گذاشته ایم فرار به جلو.به‌عنوان نمونه 
 به اظهارات ایــن نماینده توجه کنید: 
فرید موسوی، رئیس فراکسیون جوانان 
مجلس شورای اســامی که شامگاه 
سه‌شــنبه همراه با مسعود پزشکیان 
نایب‌رئیــس مجلس بــرای بازدید از 
مجروحان این حادثه به بیمارستان رفته 
بود می‌گوید: »حادثه واژگونی اتوبوس 
دانشــجویان برای مجلــس و جامعه  
اتفاقی شــوک‌آور و نشانه بی‌تدبیری 
کامل مسئولان ذی‌ربط در این حوزه 
بود.« آیا قبــل از رخ دادن این اتفاق و 
اتفاقاتی از این دســت که در این چند 
ســال مدام رخ می‌دهند، نمی‌شــود 
از ایــن اظهارنظرها کرد؟ نمی‌شــود 
قبل از وقــوع حادثه، هر مســئول در 
هر رده از بدنه دولت که قــرار دارد، به 
وظایف خود درست عمل کند، بداند 
که سیستمش چه نواقصی دارد، آگاه 
باشد که هر سیســتمی در درون خود 
و براساس قوانین طبیعی، گرایش به 
فرسودگی و ویرانی دارد، آگاه باشد که 
برای جلوگیری از فرسودگی، سیستم 
باید مدام نگه‌داری، رسیدگی و تعمیر 
و حتی جایگزین شــود؟ هرچند در 
جایی‌که مسئولان بازنشسته، هم چنان 
اصرار بر نشســتن روی صندلی‌های 
چندین دهه‌ای‌شان دارند، بعید به نظر 

می‌رسد چنین درک و دریافتی در رابطه 
با سیســتم و نحوه نگه‌درای آن وجود 
داشته باشــد. البته برای انجام وظیفه 
در چنین ابعادی، مسئول محترم باید 
خودش را از حاشــیه‌های مدیریتی و 
تلاش و جدال و جــدل برای ماندن به 
هر قیمت، بیرون بکشــد و مباد بر ما 
که چنین درس‌هایــی از تاریخ گرفته 
باشم زیرا که متاسفانه روال تاریخی-

اســاطیری نوشــداروی پس از مرگ 
سهراب، هنوز بر زندگی و مرگ ملت ما 
حاکم است و انگار هیچ راه گریزی از آن 
وجود ندارد. انگار تمام فرزندان این ملت، 
با چنین پیشانی نوشتی در این سرزمین 
به دنیا می آیند و تمام زندگی‌شــان 
تحت تاثیر این »قمر درعقربی« است 
که زیست انسان ایرانی را در خود فرو 

کشیده است. 
ما هــم چنان درگیر »ســوگیری 

هــای شــناختی« هســتیم. و این 
سوگیری درســت بر مدار خطاهای 
ذهنــی و توهمات می‌چرخنــد و به 
شــکلی نظام‌مند، موجب گرایش‌ها، 
نگرش‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، ارزیابی‌ها 

و استدلال‌های غلط می‌شوند.
این ناشی از ســوگیری شناختی 
اســت که مســئول ما را وامی‌دارد در 
هر حادثه‌ای خلبان، راننده، معلم و ... 
را مقصر بداند نه ضعف و فرســودگی 
سیستم خودش را.  این یعنی سوگیری 
شناختی است که مسئول ما؛ یک عضو 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسلامی با اشاره به بازدید رئیس 
و اعضای کمیته بررسی‌کننده حادثه 
دانشــگاه علوم و تحقیقــات از محل 
حادثــه می‌گوید»راننــده اتوبوس« 
حامل دانشجویان فاقد کارت سلامت 

بوده است.
منشور اخلاقی دولت تدبیر و 

امید و وجدان حرفه‌ای
در پیام تســلیت روحانــی آمده 
است: »ضروری اســت مسئولین امر 
ضمن بررسی دقیق علت این سانحه 
تمام راهکارهای لازم برای عدم تکرار 
این‌گونه حوادث را تمهید و اجرا کنند 
و رســیدگی‌های پزشــکی و درمانی 
لازم برای بهبود هر چه سریع‌تر آسیب 

دیدگان مورد توجه قرار گیرد.«
این پیام تسلیت، البته نشان ازتوجه 
رئیس‌جمهور دارد، اما توجهی نه از سر 
دقت و تامل، توجهی که رسیدگی به 
یک فاجعه و به قول برخی سایت‌های 
خبری »جنایــت« را احاله به دیگران 
می‌کند، بی آن‌که خود شخصا در آن 

ورود نماید. 
مــی پرســید آیــا لازم اســت 
رئیس‌جمهور در همه چیز شــخصا 

ورود کند؟
پاسخ این اســت که درحادثه‌های 
سیســتمی که ناشــی از بی‌توجهی 
مدیران ارشد آن سیستم است دقیقا 
طبق منشور اخلاقی دولت تدبیر وامید 
ورود شخص رئیس‌جمهور را ایجاب 
می‌کند. در دو بند از منشــور اخلاقی 
 دولت تدبیر و امید چنین آمده است:  
- همه آحاد مردم ایران را از همه اقوام و 
مذاهب الهی و بدون توجه به تفاوت‌های 
فردی، جنســیتی و گروهی، محترم 
بشــمارم و از حقوق، حریم خصوصی 
حیثیت و شرافت آنان پاسداری کنم و 
در استفاده از تمام سرمایه‌های انسانی 

کشور بکوشم.
-همــواره از دروغ بپرهیــزم؛ به 
شــعور و افکار عمومی احترام بگذارم 
از دســت‌کاری در اطلاعات و یا ارایه 
اطلاعات به گونه‌ای که موجب فریب 
دیگران به ویژه مســئولان عالی نظام 

شود به شدت پرهیز کنم.
دانش‌آمــوزان و دانشــجویان 

ســرمایه‌های اجتماعی این ســامان 
هســتند و رئیس‌جمهور خــود را از 
نظر اخلاقی، موظــف به حفظ حریم 
و حیثیت و شــرافت ســرمایه‌های 

اجتماعی این سامان کرده است. 
طبق روال جامعه ما و آن‌چه در بین 
مسئولین مرسوم است، در هنگام وقوع 
چنین حوادثی، اغلب آنان سعی می‌کنند 
یقه خود را به هر نحوی که شده، از ماجرا 
بیرون بکشند و به دنبال پرتقال فروش 
بگردند و به دنبال پرتقال فروش گشتن 
معمولا به تهیه گزارش‌های نادرســت 
و ضد و نقیض می‌انجامد؛ خلبان مرده 
راننده قطار مرده، راننده اتوبوس مرده 
پیمانکاری که با رابطه وارد کار شــده و 
حالا متواری است، و عوامل غیر انسانی 
دیگر مقصر شناخته می‌شوند، الا خود 
مســئولی که این فاجعه در سیســتم 
خود او اتفاق افتاده است و طبعا چنین 
گزارش‌هایی که عملا توهین به شعور 
مردم اســت، به دست رئیس‌جمهور یا 
دفترو معاونانش می‌رســد و ... همین 
جریان فریبی کــه رئیس‌جمهور خود 
را از آن پرهیــز داده، در اطرافش به این 

شکل باورپذیر در جریان است. 
وقتی رئیس‌جمهور دولت تدبیر و 
امید منشور اخلاقی منتشر می‌کند، 
یعنی خودش و تمام افــراد حاضر در 
سیستمش را ملزم به پاسخگویی کرده 
اســت: اول در برابر وجدان خویش و 
دوم در برابر جامعه‌ای که قرار است به 
آن »خدمت« کنند. چون قرار دولت 
و نظام جمهــوری اســامی از اول بر 
خدمت به مردم مظلوم و ستم کشیده 
بوده و نه بی‌تفاوتی و نه مواجه شدن با 
نمایندگانی از آن دست که این روزها 
فیلم و ویدئوی رفتار و سکنات‌شــان 
مدام افشا و منتشر می‌شود و نه روبه‌رو 
شــدن مردم با خلاءهای سیستمی 
و مســئولیتی که در یک دانشــگاه 
گران‌قیمت وجــود دارد. نه! واقعا قرار 

مردم ما با مسئولان‌شان، این نبود. 
برای همین است که آن مادر جگر 
سوخته، حال دیدن روی هیچ مسئولی 
و تحمل شــنیدن صدای هیچ کدام از 
آنان را ندارد. در این‌جا، در رابطه دولت 
و ملت، یک نقض عهد دردناک اتفاق 

افتاده است.  

بازهم سوگیری شناختی درحادثه اتوبوس مرگ؛

همیشه آن که می‌میرد، مقصر است!

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

نقش بســیار مهم خانواده در تربیت فرزند و 
فرزند‌پروری بر کسی پوشیده نیست. خانواده به 
عنوان رکن اصلی تربیت، نقش حائز اهمیتی را در 
کمک به رشد و پرورش کودکان ایفا می‌نماید. 
بنابراین یکی از بزرگترین و مهمترین دغدغه و 
نگرانی هر پدر و مــادری تربیت فرزندی با رفتار 
و اخلاق مطلوب و بهنجار است. از‌اینرو بسیاری 
از خانواده‌ها برای رشــد جســمانی، عاطفی و 
اجتماعی کودک خویش از »تنبیه و تشــویق« 
به عنوان دو ابزار تربیتی موثر برای کنترل رفتار و 
شکل‌گیری شخصیت  فرزند خود بهره می‌برند. 
بنابراین مسئله حائز اهمیت آن است که پدران 
و مادران از ابزار‌های آموزشــی و تربیتی تنبیه 
و تشــویق چه زمانی، در چــه موقعیتی و تا چه 

اندازه‌ای استفاده نمایند تا از حد‌اکثر تاثیر‌گذاری 
آنها بهره‌مند شوند.

روانشناسان بر‌اساس تحقیقات و پژوهش‌های 
روانشناسی معتقدند »تنبیه و تشویق« کودکان 
باید در زمان مناســب صورت پذیــرد. از‌اینرو 
هنگامیکــه در تعلیــم و تربیت و شــیوه‌های 
فرزند‌پروری از تشــویق و انگیزش و همچنین 
تنبیه صحبت می‌شــود، منظور این اســت که 
کودک را بر‌اساس رفتاری که از خود بروز می‌دهد 
با نتایج عمل و پیامد‌های رفتارش روبرو سازند. 
به این ترتیب کودک می‌توانــد رفتار مطلوب و 
نا‌مطلوب را از طریق عواقب پاسخ‌های خوشایند 
و ناخوشــایندی که دریافت می‌کند بشناسد و 

درک نماید. 
در قلمروی روانشناســی نیاز به »تشویق« 
به‌عنــوان یکــی از تمایلات فطری انســان‌ها  
به معنای به‌شــوق آوردن،ســتودن فعالیت و 
توانمندی فرد و نیز دلگرم ســاختن می‌باشد. 

بر‌این‌اساس »تنبیه« به معنای آگاه ساختن فرد 
به نتایج نا‌مطلوب رفتارش می‌باشــد. تشویق و 
توجه مثبت می‌تواند سبب شکل‌گیری اعتماد‌به 
نفس و احساس امنیت در وجود کودک شود. از 
طرفی نیز بدیهی اســت که متنبه شدن کودک 
از طریق گفتگوی والدیــن و همچنین متوجه 
ســاختن پیامد‌های رفتار نا‌مطلوب، می‌تواند 
روش خوبی برای تعدیل رفتــار در‌نظر گرفته 
شود. بر‌این‌اساس نکته حائز اهمیت آن است که 
در‌نظر گرفتن تنبیه‌های فیزیکی یا مجازات‌های 
سنگین برای از‌بین‌بردن یک رفتار زشت شاید 
در کوتاه مدت به نتایج مطلوبی منجر شود، اما در 
طولانی مدت تاثیرات مخربی به‌همراه می‌آورد. 

روانشناسان اظهار می‌دارند والدین در صورت 
استفاده از روش‌های تنبیهی برای تربیت فرزند 
بهتر است تنبیه‌هایی متناسب و مرتبط با موضوع 
در‌نظر بگیرنــد؛ روش‌های متنبه کردن کودک 
به‌صورت حــذف موقت و کوتاه‌مدت وســایل 

مورد علاقه وی باشــد، به گونه‌ای که والدین به 
مدت محدود، کودک را از استفاده محرک‌های 
خوشــایند وی محروم ســازند. به‌عنوان مثال 
والدین بــه هنگام مواجهه بــا فرزند خویش در 
هنگامیکه انجام تکالیف خود را تعمدا به تعویق 
انداخته است می‌توانند وی را بطور موقت از بازی 
با وسایل الکترونیکی همچون تبلت و کامپیوتر 
و یا تماشــای برنامه تلویزیونی مورد علاقه‌اش 

محروم سازند.
لیکن نکته مهم اینجاســت که والدین باید 
در شــیوه‌های والد-فرزند‌پروری خویش، ابتدا 
باید پیوند و دلبســتگی ایمن عاطفی با فرزند 
خود برقرار ســازند، به‌گونه‌ای کــه کودک در 
حین دریافت تنبیه از ســوی پدر یا مادر،کاملا 
این نکته را با جان خویش درک کند که والدین، 
وی را بی‌قید‌و‌شرط دوست دارند؛ و به‌این‌ترتیب 
در‌نظر گرفتن تنبیه و همچنین محروم شــدن 
وی از وســایل لذت‌بخش‌ زندگی‌اش بر‌خلاف 
میل باطنی والدین می‌باشد و صرفا جهت اصلاح 

و تعدیل رفتار وی است.
به‌عنوان نکته آخر بایــد تاکید کرد والدین 

بهتر است در اکثر اوقات قبل از اینکه کار به تنبیه 
و مجازات فرزند برسد، از تشــویق و تائید‌های 
اجتماعی برای تربیت کودک خویش استفاده 
کنند. البته باید در‌نظر داشــت که تشــویق و 
تقویت و همچنین تائید‌های اجتماعی همچون 
شمشــیری دولبه عمل می‌کنند بطوریکه اگر 
تائید و تشویق‌های والدین، در زمان مناسب و 
با میزان مطلوب به کودک ارائه نشوند، ممکن 
است نتایج معکوســی به‌همراه داشته باشد و 
کودک رفتار ناپســند را به‌عنوان رفتار مطلوب 

تقویت نماید. 
سلامت، ســازندگی و پویایی جامعه مبتنی 
بر نگرش‌ها، ادراکات و توانمندی‌هایی است که 
کودکان امروز به‌عنوان آینده‌سازان فردا در خانه 
و خانواده کسب می‌کنند. بنابراین با‌توجه به آنکه 
بیشترین فرصت و زمان لازم برای رشد کودک 
در اختیار خانواده می‌باشد، امید است خانواده‌ها 
تمام تلاش خود را در جهت پــرورش و تربیت 
صحیح فرزندان خویش که در اصل سرمایه‌های 
فردای ایران هستند، به کار برند و از هیچ تلاش و 

کوششی در این زمینه فروگذاری نکنند.

تنبیه یا تشویق؛ کدام یک مقدم است؟

ما هم چنان درگیر »سوگیری‌های شناختی« هستیم. و این سوگیری درست بر مدار خطاهای ذهنی و توهمات 
می‌چرخند و به شکلی نظام‌مند، موجب گرایش‌ها، نگرش‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، ارزیابی‌ها و استدلال‌های غلط می‌شوند.
این سوگیری شناختی است که مسئول ما؛ یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به 
بازدید رئیس و اعضای کمیته بررسی‌کننده حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات از محل حادثه می‌گوید»راننده اتوبوس« 

حامل دانشجویان فاقد کارت سلامت بوده است.

 متاسفانه روال تاریخی-
اساطیری نوشداروی پس 
از مرگ سهراب، هنوز بر 

زندگی و مرگ ملت ما حاکم 
است و انگار هیچ راه گریزی 
از آن وجود ندارد. انگار تمام 
فرزندان این ملت، با چنین 

پیشانی‌نوشتی در این 
سرزمین به دنیا می‌آیند 

در هنگام وقوع چنین 
حوادثی، اغلب مسئولان 

سعی می‌کنند یقه خود را به 
هر نحوی که شده، از ماجرا 
بیرون بکشند و به دنبال 
پرتقال‌فروش بگردند و به 

دنبال پرتقال فروش گشتن 
معمولا به تهیه گزارش‌های 

نادرست و ضد و نقیض 
می‌انجامد
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